مارم
با سیبی نیم خورده
که تعارف می کنم

به سفینه ای که تا زمین می رود

و در دریای مرده غرق می شود

سجده نمی کنم

حتی اگر آتش 

از استخوان هایم 

به رقص برخیرد

شعله ور می چرخم و
تا پنهانکار کوهسارتان می روم

تا شکل بوسه باشم

بر دهان گناه

شیرین کارم

برای هر که به وسوسه گوش کند
بسودای خیانت های معصوم
در کاسه های سری

که شراب را 

به میهمانی لذت می نوشند
نمی میرم

فقط از این کالبد

به استخوان بندی دیگری

سفر می کنم

و
تا شما ادامه یابید

کام تان را از لذت می خراشم

منم خداوند برآیش

در کارخانهء عناصر چهارگانه

و هرگاه آب بخواهید 

آتش به حان تان می ریزم

که شما مردار ید و من
به شادخواری زادن و مرگ تان نشسته ام
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